
  

  در روابط  اروندرودنقش اقتصادي و مواصلاتيِ دهانة 
  هاي محليِ منطقه با خلافت عباسيحكومت

  پورعلي بحراني
  
  

 
  
  
  
  

 چكيده

كـرد. گذشـته از   را به بين النهرين متصل مـي  فارسخليجدهانه اروندرود آبراه سوق الجيشيِ مهمي بود كه 
هايي نهضت هاي محلي وهاي محلي باستاني خاراكس و خاراسن، در دورة اسلامي نيز حكومتحكومت

رسد كه از نظر تعـداد  از قبيل زنگيان، قرامطه و بريديان در اين منطقه به قدرت رسيدند. با آنكه به نظر نمي
اند، اما توانستند تأثيرات عميقي بر اوضاعِ خلافت عباسي بنهنـد. ايـن   لشكريان قدرت نظاميِ چنداني داشته

نقش اقتصادي و مواصلاتي دهانـة ارونـد در تـاريخ    مقاله درپي آن است كه به اين پرسش پاسخ گويد كه 
چه بـوده اسـت؟ فرضـيه حـاكي از آن اسـت كـه        در عهد خلافت فارسخليجهاي محلي راسِ حكومت

هـاي محلـي و مناسـبات    موقعيت مواصلاتي و اقتصادي دهانه اروند نقش اصلي را در سرنوشت حكومت
  آنها با خلافت داشته است.

  
  نگيان، قرامطه، بريديان، خلافت عباسي، خشاب. : اروندرود، زكليدواژه

 

                                                            
اهواز چمران شهيد دانشگاه استاديار  bahranipur@hotmail.com 

  15/6/1391: مقاله دريافت
  29/8/1391 :پذيرش
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  مقدمه 
هــاي محلــي خــاراكس و پيــدايش حكومــت

  خاراسن در دهانه اروندرود
، كه نامش به معني تند و تيز 1اروندرود (شط العرب)

باشـد، از  كيلـومتر مـي   100است و طول آن حـدود  
پيوستن دو رودخانه دجله و فـرات در خـاك عـراق    

در جنـوب   فـارس خليجو به سمت شود تشكيل مي
ابد. اين رود در جنوب غربي خرمشهر به يجريان مي
پيوندد و، از اين پس، با نام اروندرود، مـرز  كارون مي

تا  500دهد. پهناي آن بين ايران و عراق را تشكيل مي
متـر اسـت و پـر آب    15تا  9متر و ژرفاي آن  1000

(ايـرج   ريـزد. مي فارسخليجترين رودي است كه به 
  )48: 1369افشار سيستاني، 

دهانه ارونـدرود منطقـه ويـژه اي اسـت كـه در      
(امـام  هاي بسـياري جـاري اسـت.   اطراف آن رودخانه

رودهـاي   )373؛ افشار سيسـتاني، همـان:   14: 1349شوشتري،
در شـمال و شـرق، ارونـدرود در     كارون و بهمنشـير 

در جنوب آن جـاري اسـت.  از    فارسخليجمغرب و 
خرمشهر، از مشـرق بـه بنـدر ماهشـهر و از      شمال به

و ارونـدرود (مـرز بـا     فارسخليججنوب و غرب به 
  )245: 1373(بيات، عراق) محدود است. 

شناسـان معتقدنـد ارونـد در محلـي     برخي زمين
تر از موقعيـت امـروزي آن قـرار داشـته     بسيار شمالي

است. برخي ديگر نيز با تطبيق محل تقريبي حكومت 
بـا موقعيـت آبـادان     2باستاني خـاراكس  محلي و بندر

هاي هرودوت و نئارخوس، فعلي، و با استناد به نوشته
درياسالار اسكندر مقدوني، سابقة موقعيت فعلي دهانة 

ــي  ــه عصــر هخامنشــي منتســب م ــد را ب ــد. ارون كنن
و  3نئارخوس علاوه بر اشاره به محـل اتصـال كـارون   

                                                            
1. Arvand - Rud 
2. Charax 
3. Tigris 

نزديكـي  نويسد كه در دهانه اين رودهـا در  مي 4دجله
هاي كم عمقـي وجـود   ، آب5اي به نام مرگستاناجزيره

هـاي  ها (يا فـانوس دارند كه در هر طرف آنها با تيرك
انـد تـا كشـتي در    دريايي) كه در گل فرو نشانده شده

تـر اسـت ـ حركـت     فاصله ميان آنها ـ كه آب عميـق  
در هـر حـال، از اواخـر     )Arrian, 1976: 4278(كنند.

ت خاراكس، به عنـوان نخسـتين   عهد هخامنشيان دول
حكومــت محلــي منطقــه، پديــد آمــد و در روزگــار  

  سلوكيان به حكومت خود ادامه داد.
پس از برقراري حكومت اشكاني در قرن چهارم 

از  6شهرباني ايراني به نام هوسپائوسينپيش از ميلاد، 
سوي آنتيوخوس سلوكي در ايالت ميشـان (جنـوب   

اســن را غــرب خوزســتان) حكومــت سلســلة خار 
تأسيس كرد و، در نتيجه، خود و جانشينانش بردهانة 

از شـاهان   كه پلينـي وي را اروند تسلط داشت. چنان
 مستقل اعـرابِ مجـاورِ ميشـان معرفـي كـرده اسـت.      

)Pliny, 1974: 443 ( در عصر سلوكي و اشكاني توليد
، كنجد و برنج ، جومحصولات كشاورزي كشت گندم

جنـوب   ژه خرمـا، در در سراسر خوزسـتان و، بـه وي ـ  
غــرب آن، از جملــه خــاراكس، رواج بســيار داشــت. 

شد، به بسياري از خرماي خشكي كه به روم صادر مي
آمـد. منظومـه   احتمال زياد، در ميشـان بـه عمـل مـي    

، به زبان فارسي ميانه، درباره نخـل و  درخت آسوريك
هاي آن نيز به اهميت پرورش نخيلات در عهد مزيت

  د. اشكاني اشاره دار
در هر حال، خاراسن دولتي مستقل و تاجر پيشه 

هـاي  بود كه غالب مردمش دريارو يا صاحب كـاروان 
النهرين به شام بودند. شـاهد ايـن   تجاري در مسير بين

هاي زرين و سيميني است كه به نام شاهان مدعا سكه
هـاي  ميشان باقي مانده است. تعدد و پراكندگي سـكه 

ي كوشاني در ميشان و نيز هاخاراسن، يافته شدن سكه
                                                            

4. Pastigris 
5. Margastana 
6. Hyspaosines 
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هاي گمركي اسـكندريه، در قـرن سـوم    صورت تعرفه
ميلادي، نمايانگر رونق تجارت ميان مصـر، ميشـان و   
كوشان (هند شمالي) از طريق دهانة اروندرود اسـت.  

هـايي از شـوش، حـران،    در سطح محلي نيز كـاروان 
به خاراكس مـي  7سلوكيه يا بازارگاه آن و ولوگسياس

(تقسـيمات جغرافيـايي،   آوردنـد.  كالاهايي مـي رسيدند و 
گمرك نيز بسيار فعال  )158و  160ها و اقتصاد، ص ماندگاه

مند بود. علاوه بر اطلاعات موجود در اسـناد  و ثروت
هــاي هــاي گــذرگاهدورا اورپــوس دربــاره گمركچــي

فـرات، نـام يــزدين گمركچـي و سـورايخوس، پســر     
ندي در زمان مسورايخوس به عنوان گمركچيانِ ثروت

(فرانتس شاه خاراسن، نيز ذكر شده است.  8يامبليخوس
  )48: 1382آلتهايم وردت استيل، 

حكومــت محلــي خاراســن در طــول روزگــار  
 فـارس خلـيج پارتيان بر دهانه اروند و تجـارت رأس  

هاي اردشـير  سرانجام در طي جنگ مسلط بود. ليكن،
بـه نـام   بابكان با اردوان پنجم اشكاني، پادشاه ميشـان،  

از اردشير شكست خورد و حكومـت ميشـان    ،9باندو
سـپس اردشـير ميشـان را اسـتاني      (خاراسن) برافتـاد. 
، 59-60: 1378(آرتـور كريسـتن سـن،     شاهي اعـلام كـرد.  

: 1371؛ جهـانگير اورشـيدي،   14فرانتس آلتهايم وردت، همـان:  
  )1331؛ امام شوشتري، همان: 186

صـوص در  با اين حال، در عهد ساسـاني، بـه خ  
زمان بهرام گور، روابط تجاري ميان حيره، هندوسـتان  
و سيلان چنان پررونق بود كه بازرگانان ايراني به ويژه 

اي، از راه دجلــه، فــرات و دهانــة ارونــدرود از حيــره
، بحرين فارسخليجمجاورت بهمن اردشير (آبادان) به 

و عدن رفته و كالاهاي يوناني و عربي همچون آهـن،  
كردنـد. سـپس   و سرب را داد و ستد مي مس، شراب

هـاي  رفتند و با انواع پارچـه به سمت آفريقا و هند مي
، عاج و فـولاد هنـدي   گرانبها، ادويه، عطريات، صدف

رفتند. نيشـكر  گشتند و تا دمشق و اسكندريه ميبازمي
                                                            

7. Vologesias 
8. jamblichos 
9. Bandu  

و خرماي ميشان، حرير و ديباي شوشتري، و اهوازي، 
افـت شـهرِ عسـكر    اي بهـاي پارچـه  ها و بادبزنسفره

از راه » نهرتيـري «مكرم و روبنـدهاي ابريشـمي بلنـد    
؛ 1355(مراديـان،  شـد.  ميشان بـه همـه جـا صـادر مـي     

  )159نام: ؛ بي323،339: 1372پيگولوسكايا، 
 – 531(بارندگيِ فراوان در روزگار پادشاهيِ قباد 

موجب بروز سيل و طغيان دجله و فرات شـد.   م)487
به تخريب شهرها و روسـتاها   دولت ساساني با توجه

و مزارع، راه جريانِ سرازيريِ مسير آب دجله و فرات 
كردند و به نـام  را به نهري انداختند؛ آن را لايروبي مي

  )89-90، 10-1(ميريان: ناميدند.» اروندرود«
نبردهاي خسرو پرويز بـا بيـزانس (روم شـرقي)    

ُبر سر ادمي د و انطاكيـه، مسـيرهاي قـدي   سا، حران، آم
تجارت ميشان و حوضة اروند بـا دريـاي مديترانـه را    

هـايش دوران موقـت   كرد. گرچـه پيـروزي  تهديد مي
رونقي را نيز به بار آورد، بـا شـيوع طـاعون و طغيـان     

النهرين جنوبي را تبديل به نيـزاري  دجله و فرات، بين
(بطائح) غيرقابل سكونت كرد. اين امر موجـب افـول   

. البتــه بعــدها شــدمــيي احــوال اجتمــاعي و اقتصــاد
خسروپرويز همانند جدش قباد، فرمان لايروبي ارونـد  

؛ التهـايم و  89-90ميريـان:   ؛212-216(پيرنيـا:  را صادر كرد. 
  )453؛ پيگولوسكايا: 106و  145استيل: 

ــيش از     ــد، ب ــت آبِ ارون ــار اهمي در آن روزگ
كـه برخـي زبـان   كشاورزي، در كشتيراني بود. چندان

كه نام آبادان كنوني در اصـل از واژه   شناسان معتقدند
(پاييدن » پات«(آب) و » اوُ«به معني  10»اوپاتان«پهلوي 

اسـت.  » مرزبانـان دريـايي  «و حفظ كردن) و به مفهوم 
يعني آنكه در دهانه اروند يـك پايگـاه دريـايي بـراي     

ــتي   ــت از كش ــدايت و محافظ ــوده   ه ــرار ب ــا برق ه
  )15همان: امام شوشتري،  ؛215: 1376(فرشاد، است.

دهانه اروند و سراسرِ ميشان (ناحيه شـاذبهمن)،  
همانند ساير نواحي سواد، پـس از سـقوط ساسـانيان    

رسـاني و توسـعة بطـائح    هـاي آب شاهد زوال شـبكه 
                                                            

10. opatan  
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(نيزارهاي جنوب عراق و خوزستان) بود. تا آنجا كـه  
مسير رود دجله به سمت مغرب تغييـر كـرد و زمـين   

 ؛92 :(مـاركوات  آمـد. هاي شرق آن به صـورت بـاير در  
  )11-12 :ميريان

  
نقش اقتصادي و مواصـلاتي دهانـه ارونـد در    

  عهد خلافت
هاي عراق به زور (عنوه) فتح شده بودند و بنا به زمين

نظر امام علي (ع)، كه مشاور خليفه عمر بن الخطـاب  
بود، وقف اعلام شد تا ميان سـرداران تقسـيم نشـود.    

خاصه در  ستان،نيزارهاي جنوب عراق و جنوب خوز
اروندرود، بـه سـبب نداشـتن دسترسـيِ      ةاطراف دهان

آسانِ سپاهيان خلفاي اموي و عباسي، از مراكـز مهـم   
ق شورش حاكم  151مخالفان شد. از سوي ديگر، در 

ق، شـورش اعـراب بصـره و يمامـه،     167بحرين، در 
سپس شورش زنگيان و قيام حمدان قرمطـي موجـب   

 يِ اروندرود شـدند. كاهش اهميت تجاري و مواصلات
  )47: 1362 ؛ ياقوت حموي،42: 1364(رضواني، ارديبهشت 

 -41(نظامي در عهد خلفاي راشـدين   هايانگيزه
هاي اقتصادي در روزگار خلفاي امـوي  و انگيزه ق)11

و تشابه اقليمـي جنـوب خوزسـتان بـه      ق) 41–132(
جنوب عراق، موجب افزايش تعداد اعراب مهاجر بـه  

) 25-6: 1379(مفتخـري، ارديبهشـت   د. نواحي مـذكور ش ـ 
هـاي عميـق   بنابراين، دهانه اروندرود شاهد دگرگوني

جمعيتي گشت. در عهد خلافـت امـوي در روزگـار    
حمران بـن ابـان    ،ق) 86عبدالملك بن مروان (متوفي 

غلام شخصي به نام عثمان عبادان را در اقطاع داشـت  
د. و بخش شرقي نهر عبادان را وقفي اعـلام كـرده بـو   

بنابراين، توجه به ارونـد بـه عنـوان ثغر(مـرز) اسـلام      
  دوباره اهميت يافت.

  
  جايگاه دهانة اروند در عهد عباسيان

دور از دسترس بودن دهانة ارونـد در اوايـل روزگـار    

عباسيان موجب پناه بردن صـوفيان دنيـا گريـز بـه آن     
ق،  150ناحيه شد. در زمان خلافت عباسيان، در سال 

ه صوفيان به دست پيروان عبدالواحد بن نخستين خانقا
زيد بصري، شاگرد شيخ حسن بصري (سـيدالتابعين)  
در عبادان سـاخته شـد و بـه زودي ملجـاء عابـدان و      
عارفان شد. انزواي جغرافيايي عبادان حاصل موقعيت 
آن در كنار اروند و شناخته شدن اروند به عنوان مـرز  

ويِ عبـادان  س آن«المثلي و طبق ضرب دارالاسلام بود
  شد.دانسته نمي» دهي

ق هنگامي كه امام رضا بـه   201اند در سال گفته
رفت از دعوت مأمون از مدينه، از راه عراق به مرو مي

بصره و عبادان به فارس، يزد، نيشاپور، سرخس و مرو 
ايـن مسـئله    )89: 1377(جلالـي عزيزيـان،    گذشته است.

هاي آبـي و  ه راهاهميت ارتباطي دهانه اروند را در ميان
  دهد.زميني نشان مي

در قرن سوم با گسـترش فتوحـات اسـلامي در    
سراسر ايران و سند، اهميت تجـاري بنـدر بصـره در    

هاي بندر باسـتاني و  نزديكي دهانة اروند، كه بر ويرانه
پررونق ابلهّ (اپولوگوس) بنا شد، چنان افـزايش يافتـه   

چـين تـا   بود كه پارچه، عطـر، چـوب و ... از هنـد و    
گفـت:  آمد و مثلي رايج بود كـه مـي  حبشه به آنجا مي

اهل بصره و خوزستان براي بازرگـاني تـا دورتـرين    «
روند و هركس از مشرق بـه فرغانـه و از   نقاط دنيا مي

مغرب به سوس اقصي [در مـراكش] بـرود، يكـي از    
  »اهالي بصره، خوزستان يا حيره را خواهد ديد.

 هاي خليفه ر كاخد» عباداني«حصيرهاي ظريف
منصور دوانيقي و جانشينانش طرفداراني داشـت. از  
سوي ديگر، قسمت عمـده شـيريني مـورد مصـرف     
امپراتــوري عباســي از مــزارع نيشــكر خوزســتان و  

شد. زيرا هاي اروند و بصره تهيه مياحتمالاً نخلستان
كه بصره در زمان حكومت بلال بن ابي برده (حدود 

جمله بيست هزار نهر قابـل  ق) صد هزار نهر از  18
راني داشت كه همانند سنت مرسوم در روزگـار  قايق



 1391پاييز و زمستان  اول، شماره اول، سال محلي ايران، هايتاريخ پژوهشنامه دو فصلنامه    10

لي
ع

 
اني

حر
ب

ور
پ

 

حاضر در آبادان، هر نهر را به نام كسي كه آن را حفر 
هـا و  ناميدند. نهرهاي مذكور نخلسـتان كرده بود، مي

 فـارس خلـيج هاي ميوة بصره را، كه تا عبـادان و  باغ
-84: 1345(جرجي زيدان، كرد. ادامه داشت، آبياري مي

: 1368؛ جيهـاني،  169تـا:  ؛ رخشاني، بـي 976-77و  92، 383
شك مرهـون رودخانـه   رونق اقتصادي منطقه بي) 97

پـرآب ارونـدرود و مسـيرهاي زمينـي ـ دريـايي ـ         
  داد. اي بود كه آن را به بغداد پيوند ميرودخانه
  

  قيام زنگيان در دلتاي اروند
در  شورش بردگان سياه، بـه رهبـري صـاحب الـزنج    

جنوب عراق و خوزستان، از موانع توسعة تجـارت و  
اين بردگان از قرن دوم هجـري   كشاورزي منطقه شد.

هـاي  علاوه بر سـپاهيگري،  بـه كـار در حفـر كانـال     
بـرداري از آنهـا،    زارهـا و نمـك  كشي شورهآبياري، زه

گيري از آب دريا، كار در مزارع نيشـكر،  پنبـه و   نمك
شدند. شـرايط سـخت   اداشته ميها واحتمالاً نخلستان

 1000تـا   500هـاي اردوگـاه  ةزندگي در محـيط آلـود  
هاي نخل، با هايي از ني و شاخهنفري، آن هم در كلبه

جيرة روزانـه دو يـا سـه مشـت آرد خرمـا، و رفتـار       
ناشايست كارفرمايان و شيوع بيماري مالارياي باتلاق،  

يتي تحليل رفتن قواي بدني بردگان و نارضابه موجب 
ق/  73هايي در سال آنها و، در نتيجه، موجب شورش

علــي بــن محمــد  ةم و نيــز قيــام چهــارده ســال 694
ق شد. علي بن محمـد   255(صاحب الزنج) در سال 

كه دعـوي الوهيـت، پيـامبري و مهـدويت داشـت و      
پيرواني به نام اذكريه يافتـه بـود،  پـس از تبليغـات و     

 249، بصره (جنگ و گريزهايي در شهر حجر، بحرين
ــتان و     ــك تهيدس ــا كم ــورش را ب ــداد،  ش ق) و بغ

وي پيـروانش را از   .كشاورزان ناراضي بصره آغاز كرد
غارت روستائيان بـراي نـان و اسـلحه و نيـز شـراب     

كـرد و معتقـد بـه آزادي و حقـوق     خواري منـع مـي  
رو، . از ايـن اجتماعي برابر ميان سپاهيان و ديگران بود

يـت از او رخ داد كـه بـه    در اهواز شورشـي بـه حما  

شكست سپاه خليفه،  دستگيري والـي اهـواز و فـرار    
  فرماندهان سپاه به بصره انجاميد.

ق تصـرف و بـر اسـاس     257چنانكه بصـره در  
راهبرد نظامي زنگيان كه مخالف اسـتقرار در نقـاط در   
دسترس خلفا بودند، غارت، كشتار و سـوزانيده شـد.   

ي به نام مختاره را در آنان بر اساس همان راهبرد، شهر
ها، در نزديكيِ دهانه اروند، پديد آورده و ميانة مرداب

به پايتختي برگزيدند؛ و به مدت بيست سال بر دهانـه  
اروند مسلط ماندند. آنان لشكرهاي اعزامي خلافت را 
درهم شكستند تا آنكه الموفق، پس از نبردهاي پي در 

(بليـانف،  كـرد.   پي، آنان را مغلوب و المختاره را ويران
  )183: 1975؛ الحميري، 292: 1350اسماعيل رائين،  ؛51: 2536

كه منبع اصلي دربارة شـورش   تاريخ طبريطبق 
زنگيان است، زنگيان با تصرف مختاره توسط ناوگـان  
ابوالعباس بن الموفق ـ كه بعدها بـه خليفـه المعتضـد     
معروف شد ـ و اعدام علي بن محمـد صـاحب زنـج     

د شدند. اما افكار آنـان در بصـره تـا مـدتي     رسماً نابو
پيرواني داشت و، از آن پس، بردگـان سـياه كمتـر در    
كشاورزي و آبياري و بيشتر به امور خـانگي بـه كـار    
 گرفته شدند و واردات برده از آفريقا نيز كاهش يافت.

؛ 196 :؛ ابوالفـــداء292: 1350ين، ئـــ؛ را51-8: 2536(بليـــانف، 
www.alwaraq.Com2643؛ ابن جوزي:183الحميري:  ؛(  

در هر حال، زنگيان ميراث و فرهنگ آفريقايي را 
درخوزستان، به ويژه در حوضة اروند، رواج دادند كه 
شايد از مظاهر امروزي آن بتوان به امـام (طبـل عـزا)،    
تيمپو (نوعي سـاز ضـربي) و مراسـم مربـوط بـه زار      

د به حلول جن يـا بـاد در بـدن و روان انسـان)     (اعتقا
  اشاره كرد.

 

قرامطه و سلطه بر دهانة اروند و سراسـر رأس  
  فارسخليج

اندكي پس از سركوب شورش زنگيان، مردي از بندر 
ــان    ــرمط (از بزرگ ــداالله حمــدان ق ــام عبي ــه ن ــم ب ديل

، اهـواز، بحـرين   فارسخليجهاي اسماعيليه) در كرانه
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ق) بـه تبليـغ پرداخـت و بـا      290ق) و بصره ( 286(
كمك سپهسالار خود، ابوسعيد بهرام جنـابي، از مـردم   
بندر گناوه، آن نواحي را تصرف كـرد و عقايـد مـردم    
جنوب خوزستان را  ـ كه برخي از آنان از زمان علـي   
بن مهزيار اهوازي نمايندة امام رضا (ع)، به تشـيع دل  

 301وي در  تأثير قرار داد.بسته بودند ـ تا حدي تحت 
؛ 292-3: 1350(رائـين،  ق برضد عباسيان شـورش كـرد.   

 311سـال   در) 138-39؛ دفتري: 273: 1376آقابزرگ تهراني،
ق، ابو طاهر سليمان بن حسن بن بهرام جنابي قرمطي 
بصره را، پس از شكست دادن خليفه المقتدر، تصرف 
كرد و والي آنجا به نام سبك المفلحي را، كه بر دهانـة  

وند نيز سيادت داشت، كشت. به اين ترتيب، قدرت ار
قرامطه در جنوب خوزستان از جملـه حوضـة ارونـد    
مستحكم شد. آنان از طريق سلطه بر دهانه ارونـد بـه   

هاي بحرين دست يافتند. همچنـين، آنـان گلوگـاه    راه
  مواصلاتي و تجاري خلافت را در اختيار داشتند.

شي بـه  اما چون خليفه حاضر به مشروعيت بخ 
كـه  چنـان  هاي مذكور پرداختند.آنان نشد، به بستن راه

طبق روايات منابع، دربارِ عهد عباسي به غارت كاروان
هـاي  هاي حجاج متهم شدند؛ البته در اين باره انگيـزه 

عقيدتي و اقتصادي نيرومنـدي موجبـات ايـن كـار را     
آورد. بنابراين، راه آبي تجارت بصـره كـه از   فراهم مي

(مـي   گذشت، ناامن و كـم رونـق شـد.   اروند ميدهانة 
را  سركوب قرامطه آنـان  )279-283: 1999محمد الخليفه، 

به بحـرين و لحسـاء رانـد؛ امـا دهانـه ارونـد قلمـرو        
حكومت محليِ ديگري شد كـه بـه تـدريج در برابـر     

  خلفا ايستاد.
  

  حكومت محلي بريديان و دهانة اروند
غربـي   در نيمه نخست قرن چهـارم هجـري، جنـوب   

خوزستان از جمله عبادان زير سيطره خانـدان محلـي   
بريديان قرار گرفته بود. بريـديان خانـداني از اعـراب    
شيعي خوزستان بودند كه از فرزندان ابوعبداالله حسن 

بن عبداالله بريدي، صاحب بريـد، رئـيس ادارة پسـت    
دومين امير بريـدي ابويوسـف يعقـوب     بصره، بودند.

ــوفي بريــدي  هماننــد پــدرش ابوعبــداالله  ،ق) 332(مت
دارِ بصره و توابع آن و، از جمله حوضة حسن، ضمان

 ق) 320-322(اروند، در زمان خليفـه القـاهر عباسـي    
شد. بريديان با كمك مالياتي كه از مردم اهواز، ارجـان  

(شوشتر)، توز، سينيز، عبادان، جنـوب   (بهبهان)، تستر
، و با دادن كردندعراق، ابله، واسط و بصره دريافت مي

هـا و  رشوه بـه درباريـان خليفـه و تـأمين امنيـت راه     
سركوب دزدان دريايي مشهوري چون ابن حمـدي و  
راهزناني چون برغوث محبوبيت يافتند. آنان از طريـق  

اي هاي دجله و ارونـد، بـر تجـارت رودخانـه    گلوگاه
خرما، گندم، برنج و نيشكر خوزستان و نيز بر تجارت 

، 11»ماهيـه «قسـام داروهـا از جملـه    دريايي ادويـه و ا 
و... نظارت داشتند و، در مواقـع لازم، از آن   12عطارون

به عنوان اهرمي براي فشار بر دربـار خلفـاي عباسـي    
بردند كه از نتايجِ ايـن فشـار، قحطـي مهلـك     بهره مي

  319، »بريديان: «1375(انوشه،  ق بوده است. 330بغداد در 
  )105: 1368، ؛ جيهاني122-3و  150: 1935؛ الصولي، 216و 

  
خشبات، دريازنان و سواحل كم عمـقِ دهانـة   

  اروندرود
هايي چون مبارزه با دزدان دريايي بحـرين و  ضرورت

هـاي رودهـا در   عمان، و لزوم اعمال نظارت بر دهانـه 
موجـب ابقـاي بريـديان، از يـك سـو، و       فارسخليج

 هـا ها) و خشابها (پادگانتلاش آنان در تقويت رباط
)، از ديگـر سـو، شـده    هاي درياييها و پايگاه(فانوس

فرسنگ و از عبادان تـا   12بصره تا عبادان  ةبود. فاصل
ها) دو فرسنگ بود. اين مسير شاهراه خشاب (خشاب

ارتباطي بصره، عمان و بحرين با هند، چين، حبشـه و  

                                                            
از هندوسـتان وارد  روييد و همكه هم در عبادان مي . بخوري خوشبو11
 شد.مي
 . نوعي داروي دريايي كه محصول عبادان، جده، مكه و درياها بود.12
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درياي مديترانه و تجارت ادويه و عطريات بوده است. 
هاي عبـوري  بنابراين، كشتي) 45-6: 1376(ابن خرداد بـه،  

هاي كم عمق و گاه از اين مسير در كمال امنيت از آب
هـا  رو، خشـاب گذشتند. از اينناامنِ حوضة اروند مي

  كردند.نقش بس مهمي در مواصلات منطقه ايفا مي
دان و وزير ابوالقاسم بن احمد جيهاني، جغرافي 

ر سفر به مكـه از  سامانيان، از نخستين كساني بود كه د
 320بصره و خشاب در نزديكي عبادان ديـدار كـرده (  

ق) و از خطر به گل نشستن كشـتي در هنگـام جـزرِ    
آب دريا در ناحية خشاب يـاد كـرده اسـت. در آنجـا     

باناني ، ديدهفارسخليجو مصب اروند در  يعني، دهانه
روزهـا  «بر فراز خشاب (فانوس دريـايي) بودنـد كـه    

كند تا راه آمدن به دجله شب آتش ميداد و گوش مي
جيهاني از فعاليـت نگهبانـان و مرابطـان    ». معلوم باشد

عباداني در مبارزه با دزدان دريايي ياد كرده اسـت. در  
زمان او راه خاكي ميان عبادان تا بحرين، بر خلاف راه 

رونق و متروك بود. عبادان در آن آبي اين دو ناحيه بي
بر كنار دريا ...... كه نشيمنگاه  حصاركي خرُد«روزگار، 

و تعدادي عابـد و زاهـد   » مرابطان و پاسداران دريايي
ــود،  ) 57-8و  53: 1368، (جيهــانيشــد. محســوب مــيب

بنابراين، درياباني گفتمان اصلي تاريخ دهانة ارونـد در  
  نيمه نخست قرن چهارم بود.

نويسـد كـه    دان قرن چهارم، ميمقدسي، جغرافي
بصره عجم بودند و بـه كـار حصـيربافي     مردمِ اطراف

مشغول و به سبب بالا آمدن آب دريا در دهانة ارونـد،  
همانند امروز، بـا مشـكل كمبـود آب شـيرين مواجـه      

  )105: 1361(مقدسي،  اند.بوده
گرچه معزاّلدوله در سركوب عمران بن شـاهين،  

هاي جنـوب عـراق و   سردستة دزدان رودها و مرداب
نيافـت و او را، بـه عنـوان اميـر      حوضة اروند، توفيـق 
ها براي عبور از نقاط تنـداب و  بطائح، راهنماي كشتي

(ادام متـز،  هاي جنوب منصوب كرد. اي رودخانهصخره
اين مطلب تأكيد مجددي بر اهميـت  ) 2/25-524: 1364

مواصلاتي دهانه اروند بود كـه تنهـا افـراد و حاكمـان     

ل قدرت و محلي در آن جغرافياي خاص قادر به اعما
  حكومت بودند.

ــانگرد    ــي، جه ــري، ادريس ــنجم هج ــرن پ در ق
مسلمان، دژآباد كوچكي براي نگهبانان دريا، بر مصب 
دجله (اروند) به نام خشاب ديده است كه كمـا بـيش   
وظايف مشابهي را بر عهده داشته است و نگهبانان آن 
با كمك زورقي كوچك ميان عبادان و خشاب رفت و 

بنـابراين، بايسـتي خشـاب را نـوعي      انـد. كردهآمد مي
تر، پايگاه دريايي وابسته به عبادان دانست. اندكي پيش

ابوريحان بيروني نيز به برافروختن آتش بر فـراز ايـن   
(الادريسي، محمد بن عبدالـه،   ها اشاره كرده است. خشاب

  )15: 1374؛ ابوريحان بيروني، 8/108: 1989
ق  443ل ناصر خسرو قبادياني بلخي كه در سـا 

هايي، موسوم از راه بصره، ابله و شاطي عثمان با كشتي
به بوصي، از راه ارونـدرود وارد عبـادان شـد. جالـب     
است كه در زمان او آب دريا در جريان آب اروندرود 

كرد، چنانكـه در هنگـام مـد تـا ديـوار      تغيير ايجاد مي
رسيد و در هنگـام جـزر كمتـر از دو    جنوبي شهر مي
گرفــت. ايــن موقعيــت ا فاصــله مــيفرســنگ از آنجــ

جغرافيايي موجب شده بود كه عبادان در آن روزگـار  
محل فروش آذوقه و حصيرهاي مرغوب به مسـافران  

  ها شود. كشتي
كمبـود آب   ةبر خلاف آنچه كه مقدسـي دربـار  

عبادان نوشته بود، ناصر خسرو در فاصله ده  شيرين در
، فـارس خليجهاي فرسنگي از مصب اروند، درونِ آب

ادامه جريان آب شيرين اروند را به چشم ديده اسـت.  
رسد كه چنين شـرايطي در فصـل پـر آبـيِ     به نظر مي

داده اسـت.  رودخانه و نيز در هنگامِ جزرِ دريا رخ مي
از آنجا كه توصيف خشاب در كتب مربوط به تـاريخ  
خوزستان به تفصيل آمده است، در اينجا، به اختصـار،  

رو، خشـاب چهـارچوبي از جـنس    از زبان ناصر خس
شود كه اتاقكي چوب ساج شبيه به منجنيق معرفي مي

در ارتفاع چهل گزي داشته كه بـر آن سـقفي سـفالي    
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قرار داشت و در آن آتشي در چراغي از جنس شيشـه  
هـا و دور  افروختند كه موجب راهنمـايي كشـتي  برمي

شــد. ناصرخســرو از زبــان كــردن دزدان دريــايي مــي
ها را پادشاهي، بازرگـاني  ازندة اين خشابمسافران، س

منـد و نيكوكـار دانسـته اسـت.     يا حتـي زنـي ثـروت   
  )154و  160-163: 1381(ناصرخسرو، 

اي مـبهم، از نواختـه   حمداالله مستوفي، در اشـاره 
در » چيزي بر شـكل منـاره  «شدن طبل و بوق بر فراز 

: 1362(حمـداالله مسـتوفي،   رود بهمنشير ياد كرده اسـت،  
هـا  كه به احتمال بسيار همان خشـاب ) 383و  38 و 171

ها از طبل و بوق بوده است كه براي آگاه كردن كشتي
  اند.بردهبهره مي
  

احياي اهميت مواصلاتي ـ تجاريِ دهانه اروند  
  در اواخر خلافت عباسي

ابن بلخي در روزگار محمـد بـن ملكشـاه سـلجوقي     
ق)، ضمن وصف اروند، مي نويسـد كـه    474- 511(
نجا با هوايي گرم و آلوده، در ساحل دريا قرار داشت آ

كه مسيرهاي فارس بـه خوزسـتان و مسـير بصـره و     
خوزستان به سمت دريـا و مهروبـان (احتمـالاً شـهر     

ها از آنجـا   گذشتند. كشتيكنوني هنديجان) از آنجا مي
خريدند كه هـر يـك تـا    خرما، بذر كتان و بزهايي مي

ــته  ــل وزن داش ــد رط ــد. ص ــن(اان ــي، ب ؛ 358: 1374بلخ
  )6: 1380خيرانديش، خرداد و تير 

ق، سلطان ملكشاه بن محمود بـا   549در حدود 
هاي خوزستان سركوب مزيديانِ عراق، امنيت را به راه

(بنـداري  به بغداد، به ويـژه حوضـة ارونـد، بازگردانـد     
ــفهاني،  ــاط ) 294و  264و  155و  281-2: 2536اصـ و ارتبـ

ونق گرفت كه بنا بـه گفتـة ابـن    تجاري دوباره چنان ر
جبير اندلسي، همه چيز حتي قيـري كـه بـراي انـدود     

رفـت، از حـدود   هاي بغداد بـه كـار مـي   كردن گرمابه
 شـد. بصره، كوفـه و عبـادان اسـتخراج و صـادر مـي     

  )279: 1370(محمدبن احمد جبير، 
اقوت حموي نيز كه عبـادان را آخـرين بـار در    ي

دو شـاخه شـدنِ ارونـد    نويسد مي ق ديدار كرد، 588
(در واقع پيوستن بهمنشير به كارون) دهانـه ارونـد را   

بـدل   فـارس خلـيج به دو راهيِ عمدة مسيرهاي رأس 
ميـان  «كه در آن روزگار عبـادان بـه   ساخت. چندانمي

مشهور بود. در آن زمان، شاخه سمت راسـت  » رودان
(كارون و اروند) مسير راه آبي بحـرين و عربسـتان، و   

مت چپ (بهمنشير) راه آبي مسافران كـيش،  شاخه س
رو، عبــادان در ســيراف و گنــاوه بــوده اســت. از ايــن

مسيرهاي حوضة اروند چنان اهميتي يافته بود كـه در  
هـا، كاروانسـراها،   هـا، زيارتگـاه  جاي جاي آن قدمگاه

هاي نظامي و دريـايي و امـلاك وقفـي وجـود     پايگاه
سـتاي  داشته است. عـلاوه بـر روسـتاي محـرزي رو    

بزرگ بلجان واقع در ميان راه بصره و عبادان، لنگرگاه 
هاي جزيره كيش بـود كـه كـالاي هنـدي را از     كشتي

كـرد.  طريق آنجا به آسياي غربـي و اروپـا منتقـل مـي    
ملوك آل الطيبي كيش در آنجا دژي سـاخته و فرمـان  
داري منصوب كرده بودند. اما حاكم بصـره بـه سـبب    

ش به مخالفت برخاست. در رقابت تجاري با ملوك كي
نتيجه، ملوك كيش، روستاي محرزي را به عنوان مركز 
تجــاري خــود برگزيدنــد. در كنــار محــرزي، جزيــره 

اي عبـادان قـرار داشـت    خارك نيز كه در يك مرحله
رفت. هاي مسير آبي عمان به شمار مييكي از ايستگاه

  )1081و  1451و  291، 542، 848، 1451تا: بيياقوت حموي، (
در ابتداي قرن هفتم هجري، محمد بـن نجيـب   

دان دربـــار ســـلطان علاءالـــدين بكـــران، جغرافـــي
شـباهت  ،ق) 605( جهـان نامـه  خوارزمشاه و مؤلف 

هايي ميان هور گناوه و نيزارهاي مصب ارونـدرود در  
زمينه خطرات مربوط به كشـتيراني تـذكر داده اسـت.    

اي از انهاين مطلب نش ـ) 22: 1342(محمدبن نجيب بكران، 
تداوم جايگاه مواصـلاتي دهانـه ارونـد در مسـيرهاي     

  اي بود.دريايي و رودخانه
هـاي  ق بـر فـراز خشـاب    644در حدود سـال  

بـراي انتقـال اخبـار، تـا نقـاط       ،برنامه عبادان كبوتران
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الفـوطي،  (ابـن شدند.داري ميدوردستي چون بغداد، نگه
ر سـفير  با توجه به اين شواهد و مسـير سـف   )41: 1381

سيلان به دربار مماليك مصر كه از راه جاسك، كيش، 
ســيراف، بوشــهر، جزيــره خــارك، گنــاوه، مهروبــان، 
عبادان، محرزي، ابلهّ، بصره، واسط، خيزرانه، نعمائيـه،  

تـوان نتيجـه   مدائن، بغداد، شام به مصر گذشـت، مـي  
گرفت كه از اوايل دوره اشكاني تا عهد مغولان مسـير  

  دهانة اروندرود پرتردد و پررونق بود. دريايي از طريق 
بصره و «ق  656پس از حملة هلاكو به بغداد در 

خواجه رشيدالدين فضل اله همـداني،  (» آن حدود ايل شدند
و در برابر مغولان مقاومتي نكردند و بـه  ) 712-15تا: بي

جز خساراتي كه ناشي از ركود تجاري حاصـل از نـا   
ل، متحمـل خسـارات   ها بر اثر حمـلات مغـو  امني راه

آنكه خوزستان، به ويژه دهانـة   بيشتري نشده بود. جز
(بني هزار اسب)  اروند، به زير سيطرة اتابكان لر بزرگ

) 60-61و  48-45: 1336( زكريـا بـن محمـد نطنـزي،     رفت. 
ق) ارونـد را بـه    600ـ   682زكريا بن محمد قزويني (

عنوانِ دو شاخة دجلـه در نزديكـي روسـتاي محـرزه     
هـا بـه   رفي كرده بود كه شاخه راست آن راه كشتيمع

سمت بحرين و شاخه چپ آن بـه سـيراف و جناّبـه    
آيـد كـه حملـه    هـاي او برمـي  (گناوه) بود. از نوشـته 

مغولان موجب نوعي كسادي در كار تجـارت و رواج  
هـا و  مجدد تصوف و ترك دنيا، توسعه يافتن قـدمگاه 

منطقـه بـه   ها و وابستگي هرچـه بيشـتر سـاكنان    رباط
درآمدهاي ناشي از نذورات و كاهش جمعيـت آنجـا   

  )42الدين نطنزي: (معينشده بود.
الـدين محمـد بـن ابـي طالـب انصـاري       شمس

ق)، تصـوير گويـا و    654 -727دمشقي، شيخ ربـوه ( 
دهـد:  زيبايي از اروندرود در روزگار ايلخانان ارائه مي

دجله و فرات را پـس از جـدا شدنشـان از بطـائح و     «
يب، محل برخوردي اسـت كـه در آنجـا يـك رود     س

-(اروندرود) تشكيل مـي » شط العرب«بزرگ را به نام 

دهند. از شط العرب [اروندرود] رودهايي فـراخ جـدا   
گـذرد و  هاي بزرگ از ميان آنها ميشوند كه كشتيمي

نيز رودهاي كوچك از آن رودهاي بزرگ بيـرون مـي  
ردنـد. بـاز   گهاي كوچك بر روي آن ميآيد كه كشتي

شود كه هم از اين رودهاي كوچك نهرهايي روان مي
همه به هم پيوسـته و درهـم شـده اسـت. ميانـه آنهـا       

ها و كشتزارهاست تا به جايي كه ها و بوستاننخلستان
ها جز به وسيله همان نهرها حد و مرزي براي بوستان

توانـد از ميـان آنهـا    و سـتور نمـي   13شودشناخته نمي
ها از ميان آنها رفت و آمد ها و كلكايقبلكه ق ،بگذرد

وي پس از اشاره به جدا شدن رودهاي  »دارند و بس.
هاي اطراف معقل و ابلهّ از اروندرود و توصيف آبادي

چون شط العرب [ارونـدرود] از ابلـه   «نويسد: ابلهّ مي
 14شـود. محرزيـه  بگذرد، رود محرزيه از آن جدا مـي 

شود در آنجا ريا ميها از ميان دشهري است كه كشتي
افكنند. چنانكـه گفتـيم از ارونـدرود، رودهـا     لنگر مي
ابـد تـا در   يشود و خود اين رود جريـان مـي  روان مي

نزديكي عبادان و مسجد الخضر ـ قـدمگاه خضـر در    
عبادان ـ به درياي عمان بريزد. اين رودها بـه جزيـره،    
شوشــتر و اهــواز در جانــب خــاوري شــط العــرب  

  »شوند.خته مي[اروندرود] ري
مـردمِ كـرانِ رود،    با توجه به زمان جـزر و مـد،  

ساعت گردش يا رفت و آمد خود را كه عمدتاً بـراي  
-گرفت با زمان مد تنظيم ميخريد با قايق صورت مي

شـيخ ربـوه   ) 144 -6: 1382(انصـاري دمشـقي،    انـد. كرده
 نويسد:دربارة نقش آب اروند در كشاورزي منطقه مي

[اروندرود] در گرما، به وقت مد دريا،  العربآب شط«
همــه روزه آب رود بلنــد شــود و باغســتان بصــره را 

                                                            
ها سدهايي خـاكي  دخانه. از گذشته نزديك و امروز در دو طرف رو13

رسـند  شود و نيز نهرهايي به رودخانه ميبسته مي Saddehبه نام سده 
اي آهني و در گذشـته سـفالي كـه در زيـر سـده كـار       كه به وسيله لوله

گرفتنـد و بـراي تنظـيم    شد، آب را به مقدار از رودخانه مـي گذاشته مي
م دمينـه  هـايي از جـنس گـوني و گـل بـه نـا      مقدار ايـن آب از گلولـه  

Demineh كردند. اما نهرهاي فرعي كه از نهرهـاي اصـلي   استفاده مي
آن مشـهورند و   ةگرفتند و عمدتاً به نام حفركنند(متصل به رود) آب مي

هايي بودند كه املاك آنها در كنارشان قرار داشـتند، بـه   متعلق به خانواده
ش اردك كردند و محل پرورها عمل ميعنوان نوعي مرز ميان نخلستان

و غاز و حتي ماهيگيري از طريق بستن دهانه آنها با توري و باقي ماندن 
 ها در پشت آنها در هنگام جزر بود.ماهي

 . روستايي است كه امروزه ميانه آبادان و خرمشهر است.14
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مسقي كند، طول آن باغستان قريب سـي فرسـنگ در   
عرض دو فرسنگ، و در اكثر مواضع از غلبه درختـان  
كما بيش صد گز زيادت ديدار ندهد و نزهتي آن مقام 
از مشــاهير جهــان اســت و خرماهــاي خــوب دارد و 

برنـد؛ و  اي آنجا را تـا هنـدوچين و مـاچين مـي    خرم
و] او را از ان كــه وراي آن عمــارت نيســت .... [عبــاد

 ».ثغور شمارند كه سرحد مسلماني است با كفار هنـد 
 حقوق ديواني بصره و توابعش، يعني حوزة اروند، تـا 

هاي ناشي از حمله مغول چهل و چهـار  قبل از ويراني
 ـ  ود كـه نشـانه رونـق    تومان و يك هزار دينار رايـج ب

(حمداالله مسـتوفي،  اقتصادي بصره و توابع آن بوده است.
اما سقوط خلافت عباسـي ايـن   ) 383و  38 ،171: 1362

دهانة اروندرود را، دست جايگاه مواصلاتي و تجاري 
  تي، دچار افول كرد.كم تا مد
  
  گيرينتيجه

هاي نهرهاي اروند و لايروبي نكردن آنها ويرانيِ شبكه
سقوط شاهنشاهي ساساني، موجـب گسـترش   پس از 

نيزار و تغيير مسير رودخانه شد. اين امر فضاي طبيعي 
(نيزار) را بـه وجـود    اي موسوم به هورويژه و پيچيده

آورد كه راهيابي در آن جز با ياري راهنمايـان محلـي   
ارونـدرود هنـوز شـاهراه     ممكن نبود. بـا ايـن حـال،   

و  فـارس خليج، با ارتباطي بغداد، پايتخت جهان اسلام
درياهاي جهان و بازارهاي تجاري مهمي چون هند و 
چين بود. بنـابراين، دهانـه ارونـدرود قلمرويـي بـس      

هاي محلي تشـكيل  مناسب را براي شورشيان و دولت
داد كه گاه بر كـوسِ اسـتقلال از خلافـت عباسـي     مي
هاي تجـاري و  زدند و حتي گاه با بستن راه كشتيمي

خرمـا و واردات آذوقـة محلـي در     هاي صـدور شبكه
-هاي دجله به اعمال فشار بر بغداد عباسي ميورودي

كه حتي سرداران مقتدري چون موفق پرداختند. چندان
ـ خليفه الموفـق بـااللهِ آينـده ـ نتوانسـت بـه سـادگي        
زنگيان را سركوب كنـد، و نيـز خلافـت عباسـي بـه      

هاي حكومت محلي بريديان، خاصه شروط و خواسته
هـاي پـنجم تـا    در قـرن  بوالقاسم بريدي، گردن نهاد.ا

هفتم هجري خلافت عباسـي مسـتقيماً در منطقـه بـه     
اعمال نفوذ پرداخت. بـا توجـه بـه شـواهد تـاريخي      

رسد كه برقـراري ارتبـاط مسـتقيم    به نظر مي موجود،
(بر كرانة دجله) موجـب   ميان دهانة اروندرود با بغداد

م در هر دو منطقـة  ارتقاي سطح تجارت و زندگي مرد
  مذكور شد؛ رونقي كه با حملة مغولان برباد رفت.
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